
  
  
  
  
  
  پويانمايينامه براي نگارش فيلمهاي ايراني  يابي از افسانه ايده

  1ناهيد جهازي

  چكيده

هـاي كهـن و    معمـولاً اقتبـاس از داسـتان   . اسـت نامـه ايـده   سنگ بناي فيلم
هـا و   قصـه آشـنايي بـا   . است پويانماييها سرچشمه خلق ايده در دنياي  افسانه
در ايـن  . پويانمـايي اسـت  خلق ايده براي فـيلم   در اي غني سرچشمه ،ها افسانه
. شـوند  فـي مـي  معرّ ،هاي ايرانـي برجسـته هسـتند    هايي كه در افسانه ايده ،مقاله

اي خلاّق  ها به خلق فيلمنامه تواند بر اساس اين ايده مي پويانمايينويس  فيلمنامه
داسـتاني جديـد خلـق     ،توان با تلفيق دو يا سه ايـده  در مواردي نيز مي. بپردازد

  . ها شباهت بسيار دارد ايده به مضمون در افسانه. كرد
  

ي ايرانـي،  هـا  افسـانه  فيلمنامـه پويانمـايي،   ،پويانمايينامه، فيلم: ها كليدواژه
  هاي جادويي قصههاي حيوانات،  قصه

  
  
  

                                                      
1 .ات نمايشي و پژوهشگر فرهنگ عامه   كارشناسي ارشد ادبيnahid.jahazi@yahoo.com        
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  مقدمه

 ر، نظر، عقيـده و هاي لغت، ايده به معاني متفاوتي مثل فكر، تصو در فرهنگ
بدون ايده قـادر بـه    و سنگ بناي خلق اثر است نخستينايده  .خيال آمده است

كند،  ظهور مي) فكر(در تمام هنرها ابتدا ايده و انديشه . خلق اثري نخواهيم بود
ساز،  يك مجسمه. گردد ميو اثر كامل  شود ميموضوع خلق  آنسپس بر اساس 

اش، فيلمساز و شاعر بدون جرقه زدن ايده در ذهن قادر به خلق اثر نخواهـد  نقّ
اقانه نقشي خلّ ةز مثل هر پديده هنري ديگر، وجود ايدني پويانماييدر فيلم . بود

اقانـه و  اي خلّ بكـر و انديشـه   پويانمـايي از موضـوعي  اگر فـيلم  . محوري دارد
نباشـد،   برخـوردار  ل كودكئنگاهي نو نسبت به زندگي و محيط اطراف و مسا

تواند مخاطب را جذب كند ت است و نميفاقد جذابي .  
نـون ضـروري دنيـاي كـار و زنـدگي محسـوب       يابي يكـي از ف  امروزه ايده

توان از منابع گونـاگون   مي و به ايده احتياج فراوان دارد پويانماييهنر . شود مي
 ـ .داستان، ادبيات، شـعر و رمـان  : ازندا اين منابع عبارت. ايده گرفت ا در ميـان  ام

 ـهـا بيشـترين    ها و افسانه ها و آثار ادبي جهان، حكايت ها و رمان قصه ت را قابلي
هـاي پريـان و    قصـه هـا و   گونه افسـانه  پردازانه و اغراقويژگي خيال. دارا هستند

  .دهد اقتباس قرار مي برايآنها را دستمايه مناسبي  ،هاي عاميانه داستان

  هاي ايراني افسانه

هاي ايراني هستند؛ امـا   افسانه ، در اين زمينهيابي ترين منابع ايده يكي از غني
تـوان   ها را چگونه مـي  و اين ايده اند كدامهاي ايراني  ر افسانههاي موجود د ايده

  اي جديد كرد؟ يافت، تغيير داد و تبديل به ايده
، »لحسن كچ«، »بز زنگوله پا«، »نخودي«، »خاله سوسكه«: هايي مانند افسانه

 »كليله و دمنه«هاي  هاي تمثيلي مانند داستان قصهو  »زن كدوقلقله«، »پيشوني ماه«
 پويانمـايي توان از آنهـا در   هاي نابي هستند كه مي داراي ايده »مثنوي معنوي«و 
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أا متسود برد، امت اين منـابع اسـتفاده نشـده اسـت    سفانه تا كنون از تمام ظرفي .
. ضـروري اسـت   پويانمـايي نـويس   ، براي فيلمنامـه ها مطالعه و آشنايي با افسانه

ــ ــه تخي ــه از پاي ــانتزي ك ــا ل و ف ي ه
محســــوب  يانمــــاييپونامــــه فيلم
هـا   بـه فراوانـي در افسـانه    ،شـوند  مي

ــي ــه. شــود مشــاهده م ــويس  فيلمنام ن
ها به خلـق   تواند با شناخت افسانه مي

ايده و موضوع بپـردازد و از سـاختار   
ي فيلمنامـه  هـا  ها در تمام زمينه افسانه

ــيت ــه شخص ــق  از جمل ــردازي، خل پ
زي بهـره  نتهـاي فـا   كنش و موقعيـت 

  .ببرد
ــر،از  ــوي ديگـ ــه سـ ــا و  قصـ هـ
د، بـراي سـاخت   باش ـ بخشي در آنهـا وجـود داشـته    يي كه امكان جانها افسانه

شود كـه بتـوان    اي انتخاب  افسانه بايد ابتدا ،بنابراين. تر هستند مناسب پويانمايي
ه. بخشي رساند ي آن را به مرحله جانها تشخصيهـاي عاميانـه    ها و افسانه قص

 ـو فا دارنداي  عناصر فانتزي ساده و بـه طـور    هسـتند ت و معلـولي  قد رابطه علّ
در  ،به عبـارتي  .هاي آن غلبه دارد كنندگي آنها بر ساير جنبه معمول جنبه سرگرم

  .شود مشخصي بيان نمي پايان افسانه نتيجه اخلاقي يا تربيتي يا فلسفيِ
، حشـرات  ،از پرنده ها موجودات كوچك و ضعيفي اعم قصهدر بيشتر اين «

هـاي سـاده و معمـولاً كـودك و نوجـوان يـا كشـاورزان         انسـان حيوانات و يـا  
مـثلاً بـز بـر گـرگ پيـروز      . شـوند  زورمندان پيروز مـي  رب ،تهيدست و پيرزنان

  ) 198: 1389ضيايي، (» .كند خروس از دست روباه فرار ميو يا  شود مي
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  هاي پويانمايي ويژگي فيلم

مربـوط بـه ايـن    و هر ايـده   پويانماييفانتزي يكي از عناصر اصلي هر فيلم 
شـود كـه دو    فانتزي زمـاني خلـق مـي    ،عقيده داشت 1فوتودر تزو. است ژانر

بـه مـدد خصـلت    . در بطن يك اثر موجود باشـد » جادويي«و » عجيب« ويژگي
شـود و نسـبت بـه قـوانين      اثر، مخاطب وارد دنياي فـانتزي مـي  » عجيب بودنِ«

ايان داستان توجيه عقلاني براي تمـام  ا در پكند، ام حاكم بر اين جهان ترديد مي
جـادويي  «يعنـي   ،مـين خصـلت  در دو .شـود  بيني مـي  فاقات فوق طبيعي پيشاتّ

بـا   رويـارويي هاي پريان فراوان است، مخاطب خود را براي  قصهكه در » بودن
در ايـن نـوع   . كنـد  آمـاده مـي   قصـه هر نوع جنبه جـادويي و غيـر معمـول در    

. بـرد  يابـد و از آن لـذتّ مـي    راس كودكي را باز ميمخاطب بيم و ه ،رويدادها
  ) 169: 1385فيض، (

از دو خصـلت جـادويي برخوردارنـد، بنـابراين      پويانمـايي هـاي   اكثر فـيلم 
گيرند كه داراي حداقل يكـي از ايـن    ه قرار ميها مورد توج هايي در افسانه ايده

هـا، كـاركرد    شـناخت مـديوم سـينما، تكنيـك     ،پويانماييدر . دو ويژگي باشند
پردازي، براي خلق ايده ضـروري   ، پرداخت داستاني و شخصيتقصهفانتزي در 

شـوند يـا خلـق     ها كشـف مـي   شود كه آيا ايده مطرح مي پرسشهستند، اما اين 
در بعضـي از  . هـم خلـق   ،شـوند  ها هم كشف مـي  ايده ،ها ؟ در افسانهگردند مي

في است افسـانه را مطالعـه   ها به صورت مشخص وجود دارند، كا ها ايده افسانه
داسـتان مـا را    ،ها ا در بسياري از افسانه، امنماييمآن استخراج  و ايده را از كنيم

توان  مي ،كه كشف ايده است نخستدر مورد . كند ميبه ايده جديدي رهنمون 
ماننـد   ؛اشـاره كـرد   ،كـه بـه اصـل افسـانه وفادارنـد      هـايي  پويانماييبه ساخت 

پـري  «، »الدينعلاء«، »پيترپن«، »سيندرلا«، »سفيد برفي و هفت كوتوله«هاي فيلم
                                                      

1.  Tzvetan Todrov فانتزي را به » فانتاستيك«از نخستين كساني است كه در كتاب خود با نام
 .بندي كرده است شكلي روشمند، شناسايي و طبقه
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در ايـن  . »زيبـاي خفتـه  «و » آلـيس در سـرزمين عجايـب   «، »پينوكيـو «، »دريايي
د، زيـرا  شـو  ي كشف هم نمييعني حتّ ؛دشو ايده بدون تغيير آورده مي ،ها افسانه

داشـــته و از ابتـــدا وجـــود 
ي ئــاتـي جز هنرمنـد بــا تغيير 
 ـ آنها را مطرح مي ا در كند، ام

ــده  افســانه ــروزي اي هــاي ام
ــي ــق مـ ــود خلـ ــد  ؛شـ ماننـ

كـه ايـده   » شـرك « پويانمايي
شـود و   جديدي آفريـده مـي  

ــي ــور شخص ــول(تي منف ، )غ
تي تبــــديل بــــه شخصــــي

زيباي خفتـه   قديمي  قصه، پويانماييدر اين . گردد ميداشتني و محبوب  دوست
  . شود ه مطرح مياقانبه صورتي جديد و خلّ

دن آنهـا بـه   كـر و مطـرح    هـاي قـديمي   به هنر استفاده از ايده پويانماييدر 
ها عبارت اسـت از دسـتكاري    بريكلاژ ايده«. گويند مي 1صورتي جديد بريكلاژ

هاي موجودي كه تاريخ مصرف آنها گذشته و تماشاگر سابقه ذهني از آنهـا   ايده
  ) 182: همان(» .بر آن اساس اقانههاي نوين و خلّ دارد و خلق ايده

شـوند، بيشـتر تمثيلـي و     هـاي حيوانـات آورده مـي    قصـه هايي كـه در   ايده
هـر كـس   «: ماننـد . شوند ه ميئها به صورت پند و اندرز ارا ، اين ايدهاند اخلاقي

، كنـد مجـازات   نتواند پيمان دوستي را بشكند، اگر چه دوست او ناتوان باشد و
كه طبيعـت بـه   آن«يا ) 114: 1373حلبي، (» .اند فرار كندتو از انتقام آسماني نمي

ــا او اســتعدادي داده اســت ــ ام  ه وســيله بــه ســبب نداشــتن پشــتكار، اغلــب ب
  )112: همان(» .خورد تر از خود شكست مياستعداد كم

                                                      
1. bricolage 
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برايـت سـودي نـدارد، گذشـته از      اگر دست به كاري بزني كه« :يا اين ايده
: همـان (» .خـوري  از انجام آن تأسف نيـز مـي   ،آوري كه چيزي به دست نمياين

89(  
مضمون نيز به موضـوع افسـانه   . ها به مضمون افسانه شباهت دارند اين ايده

را  قصـه مضمون يك «. شود ها به كار برده مي بندي افسانه اشاره دارد و در طبقه
 ـ »دربـاره «گزينند و كلمه  را برمي قصهبخشي از : كنند اين گونه تعريف مي ه را ب

بـه ايـن   . دارند را عرضه مي قصهكنند و به اين ترتيب مضمون آن  آن اضافه مي
اي دربـاره   قصـه  ،اي كه در آن از جنگ با اژدها سـخن رفتـه اسـت    قصهترتيب 

  ) 29: 1371پراپ، ( .»ستجنگ با اژدها
هـا از  ها در افسانه مايه بن«. شود مايه گفته مي بن ،انديشه ها به بن ا در افسانهام 

و   شـامل عناصـر مـادي، جـانوران، آدمـي     ) شناس آلمـاني  افسانه(نظر مارزلف 
تـوكلي،  زاده  حسـن (» .شـود  اصنافش، گياهان، مفاهيم انتزاعـي و كردارهـا مـي   

1382 :77 (  
آن را گسـترش داد و  هاي  مايه توان بن مي قصهاز نظر مارزلف براي پرورش 

مايـه   در بـن . دايشنامه شـباهت دار در نم) سوژه(مايه  مايه به ناب بن. غنا بخشيد
هـا مضـمون    مايه در افسانهاما نهادشود،  به طرح داستان در چند جمله اشاره مي

هـا   بـا بررسـي مضـامين افسـانه    . گـردد  مـي شود كه با يك جمله بيان  ناميده مي
هـا   ترين مضـمون افسـانه   مهم. اخت مردم يك جامعه دست يافتتوان به شن مي

تـرين   رمان براي رسيدن به هـدف و مهـم  و كوشش قه تلاش، در آسياي شرقي
. اسـت  اعتقـاد بـه تقـدير    و سرنوشـت محتـوم   ،هـاي جهـان   مضمون در افسانه

  . هاست مين مضمون غالب در افسانهدو» عشق«مضمون 
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  هاي ايراني  انواع ايده در افسانه

  ايده سرنوشت. 1

تأكيـد بـر سرنوشـت محتـوم      ي ايرانيها يكي از مضامين برجسته در افسانه
ت بخت و اقبال نيـك بـه ثـروت و مـال     ها مرد فقير به علّ در اين افسانه. است

شـود كـه دختـرش     به مرد تاجري گفتـه مـي   ،اي در افسانه مثلاً .رسد فراوان مي
مرد تاجر براي تغيير سرنوشـت دختـرش تـلاش    . شود نصيب پسر خاركني مي

در افسانه . كند خاركن با دختر تاجر ازدواج ميكند، اما در انتها پسر  فراواني مي
پسر فقيري است كـه سرنوشـت باعـث     ،قهرمان )1381جهازي، . ك.ن( »جوبا«

بـه عقيـده مـردم، سرنوشـت     . برسـد  فـراوان  شود به دختر پادشاه و ثـروت  مي
ــم ــه آن     مه ــه ب ــت ك ــان اس ــدبختي انس ــا ب ــبختي ي ــراي خوش ــل ب ــرين عام ت

تـوان   منتظره را نيز مـي تصادف و اتّفاق غير مضمون. گويند مي »نوشت پيشوني«
فـاقي بـا يـاريگر    قهرمـان بـه صـورت اتّ   . داد در رديف مضمون سرنوشت قرار

 يخوشـبخت بـه  شود و سرانجام  رو مي كند، با حوادث گوناگون روبه برخورد مي
انـد، ايـن آرزو    ازهـا و آرزوهـاي انسـان نشـئت گرفتـه     هـا از ني  افسانه. رسد مي
جوان فقيري نمود پيدا كند كه با كمك سرنوشـت و   ةرت افسانتواند به صو مي
  .كند نياز مي و خودش و پدر و مادر پيرش را بي رسد ل به خدا به ثروت ميتوكّ

  ايده عشق. 2

به صورت يكي از مضـامين اصـلي ديـده     ي ايرانيها اين مضمون در افسانه
يدن وصـف  اي بـا شـن   ، عاشـق شـدن شـاهزاده   ترين اين مضامين رايج. شود مي

در . سـت در خواب يا ديدن تصوير دختـر زيبا هاي يك دختر يا ديدن او  زيبايي
عمو ديـده  به صورت عشق بين دخترعمو و پسر اين مضمون ،هاي ايراني افسانه

 ـ ،شـود  عمـويش مـي  پسـرعمو عاشـق دختر   معمولاً. شود مي ـ ام  ت فقـر  ا بـه علّ
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 ،خود يا بـا كمـك يـاريگر    تواند با او ازدواج كند، ولي با نشان دادن لياقت نمي
  .رسد به هدفش مي

  جدال بين نيكي و بدي. 3

جدال بين نيكي و بدي اسـت كـه قـدمت آن بـه      ،ها قصهترين مضمون  مهم
هميشـه   ،در ايـن نبـرد  . گـردد  هابيل برمي  اسطوره آفرينش و جدال بين قابيل و

 چنين نيروي خـوب هم. استنيروي خوب سرانجام پيروز و نيروي بد مغلوب 
ايـن مضـمون در اكثـر آثـار     . خـورد  رسد و نيروي بد شكست مي به پاداش مي

. كنـد  زيرا عنصـر كشـمكش را در نمايشـنامه تقويـت مـي      ؛نمايشي وجود دارد
ايـن مضـمون در   . سـاز اسـت   ترين عناصر نمايشي عنصر كشمكش يكي از مهم

 ـ . رود ها به صورت مضمون اصلي يا فرعي به كار مـي  اكثر افسانه دون افسـانه ب
  .از كشش لازم برخوردار نيست) كشمكش(ستيزه 

  ايده مرگ. 4

مضمون مـرگ   ،هاي جادويي سروكار دارد قصهيكي ديگر از عناصري كه با 
در افسـانه  . شـوند  در آغـاز مـي  ها با مـرگ پـدر يـا مـا     بسياري از افسانه. است

بـا  . دهـد  گلابتون مادرش را از دست مـي  )1369پور،  رواني. ك.ن( ،»ماهي ننه«
اين مشكلات در زنـدگي واقعـي   . شوند مصايب گلابتون شروع مي ،مرگ مادر

هـا بـه مضـمون مـرگ بـه       در افسـانه . نيز ممكن است براي كودك روي دهنـد 
انگـاري دچـار    شود، ماننـد قهرمـاني كـه بـا سـهل      صورت تلويحي پرداخته مي

ماننـد   ؛يابد با ياري ياريگر، جاني دوباره ميشود، اما  مي) مرگي موقت(مصيبت 
قهرماني كه جانش از تيغي است كـه  ؛ )1381جهازي، . ك.ن( »جان تيغ«افسانه 

در مواردي . شود ا با درآمدن تيغ دچار مرگي موقت ميرفته، ام در پهلويش فرو
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شود كـه   ه ميرود و متوج زمين مي قهرمان با انداختن خود روي علامتي به زير
  . آنجا هم زندگي عادي جريان دارد در

  ايده اتاق ممنوع. 5

ايـن اتـاق در قصـر    . شـود  ها قهرمان از ورود به اتاقي منع مي در اين افسانه
قهرمـان بـه   . شـود  راز شرير برملا مي ،شرير قرار دارد و در صورت ورود به آن

شـود و شـرير در همـان     در غيبت شرير وارد اتاق مرموز مـي  ،ت كنجكاويعلّ
از شـرير مهلتـي كوتـاه     ،قهرمان كه زيرك و شجاع اسـت . رسد لحظه از راه مي

» هفت دختـران «در افسانه . گردد ميگيرد و در آن فاصله شرير رسوا و نابود  مي
ديـو دزديـده    از سـوي قهرمان افسانه بـه اسـم نمكـو     ،)1382اردلاني، . ك.ن(

 ـ . بـرد  اش مـي  نمكو را به خانـه  ،شرير. شود مي رزمين دخترانـي را  نمكـو در زي
نمكو با زيركي ديو را از بين . د كه ديو آنها را از سقف آويزان كرده استبين مي
  .كند دختران را آزاد مي برد و مي

  ايده انتقال. 6

كـه شـيء مـورد جسـتجو در     (قهرمان در مواردي از جايي به جايي ديگـر  
كه قهرمان بـه كمـك   اي  البته نحوه انتقال و وسيله. كند انتقال پيدا مي) آنجاست

 ـ  همه انـواع زادن «از نظر پراپ . شود، متفاوت است آن منتقل مي دهاي هـا و تولّ
سـفري  آسا، بازگشت از دنياي مرگ و با كفش آهنـين عـزم سـفركردن،     معجزه

ــه وســيله عقــاب و اســب  ــواع انتقــال محســوب مــي  »طــولاني ب  .شــوند از ان
اي  وســيله انتقــال، پرنــدهي ايرانــي، هــا افســانه در )216ـ   217: 1371پــراپ،(

آيـد، نيـز    مـي ديو يا غولي كه به خدمت انسـان در . اساطيري مانند سيمرغ است
انتقال ممكن است به كمك فـرش جـادويي يـا غـول     . وسيله ديگر انتقال است

گاهي با ربودن يا تبعيد يا اخراج يـا   ،مضمون انتقال. چراغ جادو نيز انجام شود
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اش و  شود و با حركت قهرمان از خانـه  ي آغاز ميقهرمان به دنبال چيز نفرستاد
دهد كه او را در رسـيدن   جادويي مي اي رو شدن با بخشنده كه به او وسيله روبه

 قصـه، در جريـان   هابعـد . يابـد  كند، بسط و تكامـل مـي   به مقصودش ياري مي
ايـن نـوع از   در  هـدف تـرين   مهـم . كنـد  قهرمان با دشمن يـا رقيبـي نبـرد مـي    

  .كشتن اژدهاست پردازي ايده

  ايده كار دشوار. 7

خواسـتگار فقيـر كـه بـراي      از. هـا فـراوان اسـت    اين مضمون نيز در افسانه
شـود بـراي آوردن    ته مي، خواساست ازدواج با شاهزاده خانم قدم پيش گذاشته

نيافتني به جاي دوري برود يا كار و مأموريتي غير ممكن را انجـام   اشيايي دست
است كاخي از اسـتخوان فيـل بسـازد، يـا بـراي آوردن       خواستگار مجبور. دهد

جهازي، ( »جوبا«در افسانه . ناشناخته عزم سفر كندجزيره يك  بهگرانبها   جامي
در  اوكند تا  نيافتني روانه مي را براي آوردن اشيايي دست شق، عاپادشاه )پيشين

بنـا كنـد كـه     قهرمان بايد بتواند قصري ،ي ديگرا در افسانهيا  اين راه كشته شود
  . باشد از نقره ديگر يك خشت آن از طلا و خشت

  مذهبي هاي ايده .8

ــيح     ــرت مس ــد حض ــامبران، مانن ــورد پي ــب در م ــمون اغل ــن مض و  uاي
و در مـواردي   uو قـومش، حضـرت خضـر    uحواريونش، حضرت موسي

اي اخلاقـي   نتيجـه  هـا  قصـه در پايان ايـن  . آيد مي uو امام علي rپيامبر اسلام
پيرمـردي   )جهـازي، پيشـين  ( ،»گشا آجيل مشكل«هاي  در افسانه .شود ميگرفته 

دهـد   چند سنگ قيمتي مـي  قصهبه پيرمرد  است، uحضرت خضر كه احتمالاً
 ـ شـود امـا    كنـد، پيرمـرد از خـدا غافـل مـي      كه او را پولدار مـي  ه دوبـاره روحي

  .آورد ش را به دست ميا مذهبي
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  يشدستيابي به اصل خو .9

گذارد و در پايـان   ميسر ، ماجراهاي فراواني را پشتن قهرماندر اين مضمو
در اين . مانند افسانه آخروس يا گنجشك فضول. يابد به اصل خويش دست مي

ا بعـد  دهد، ام به پيرزني مي است، رفته تيغي را كه در پايش فرو ،ها پرنده افسانه
هـا   نـان  .دارد برمي هاي پيرزن را نان ،تيغ ازايكند و در  آن را از پيرزن طلب مي

گيرد و ايـن ماجراهـا همچنـان ادامـه      ميدهد و گوسفندانش را  را به چوپان مي
  .گردد يابد تا قهرمان به اصل خودش بازمي مي

  شود زيركي باعث نجات انسان مي .10

ديو، غول، اربـاب  (هايي با اين مضمون، قهرمان با زيركي بر شرير  در افسانه
 )1381جهـازي،  .ك.ن(» گيـولي و كنگـاني  «افسانه  در. شود پيروز مي) بدجنس

اربـاب بـدجنس   . رود برادر عاقل به نام كنگاني پيش اربابي براي كـارگري مـي  
هر كس پشيمان شد،  ،گويد گذارد و به او مي هاي عجيبي مي براي كنگاني شرط

هاي ارباب، كنگاني بايد تمـام مزرعـه    شرط براساس. شود صد سكه بدهكار مي
 به طوري كه غروب خورشيد تمام گندم سبز شده باشد، همـين  ؛را گندم بكارد

به طور مقداري گوشت براي مصرف روزانه به خانه بياورد و هيزم جمع كند و 
از طرفـي غـذايي    .انجام تمام اين كارها در يك روز غيرممكن است. خانه ببرد

ماست را بايد بـه نحـوي   . ماند بايد دست نخورده مي ،شد داده ميكه به كنگاني 
خـورد كـه    مانـد و نـان را هـم طـوري مـي      مي قيماق رويش سالمخورد كه  مي

روز خسـته و گرسـنه و بـدهكار     كنگاني بعد از چنـد . شد اطراف نان تكه نمي
ش پـي  ،م كه بـه ظـاهر ديوانـه اسـت    برادر دو. گردد كند و به خانه برمي فرار مي

د كـه اربـاب و همسـرش خانـه و     آور رود و بلايي به سرش مي ارباب ظالم مي
  .روند كنند و مي كنند و از دست گيولي فرار مي شان را رها مي زندگي
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  آرزوي داشتن فرزند. 11

يكي از دلايل وجود . دخور ها به فراواني به چشم مي انهاين مضمون در افس
پشـتوانه اقتصـادي    ،فرزند. ساني استباروري در جامعه ان  ، ارزشاين مضمون

د باشد، نيروي كار كمتري اي فاقد فرزن شود و اگر خانواده خانواده محسوب مي
خـانواده   اقتصادي و اجتمـاعي  چنين ازدياد فرزندان در خانواده قدرتهم. دارد

  .برد را بالا مي

  داماد ـ غول، يا داماد ـ درخت. 12

. شـود  مـي ) اژدها، يا ديو( غوليب يك دختر نص غولهاي داماد ـ   در افسانه
ص در پايان افسـانه مشـخّ   معمولاً. شود ديده مي ها البته اين الگو در اكثر افسانه

شود كه داماد به وسيله جادوي جادوگر به ديو يا عفريـت يـا اژدهـا تبـديل      مي
كنـد، باعـث    پيدا مي غولبا عشقي كه نسبت به  قصهو دختر قهرمان  است شده

هـاي ايرانـي ايـن مضـمون بيشـتر بـه        در افسـانه . شود طلسم مي شكسته شدن
  . شود صورت داماد ـ درخت ديده مي

  آورد لاف شجاعت، پيروزي مي .13

در ايـن  . هاي خارجي و ايراني وجود دارد اين مضمون در بسياري از افسانه
شـود، او زيـر    همسرش از خانه بيرون انداخته مي از سويمردي تنبل  ،ها افسانه

كشـد،   رود و در عالم خواب و بيداري چند مگـس را مـي   ختي به خواب ميدر
نويسـد، سـربازان    آيد و آن را روي كمربندش مي اين عمل به نظرش بزرگ مي

مرد تنبل چندين پهلوان را كشته، او را با خود بـه جنـگ    ،برند پادشاه گمان مي
ناخواسـته دشـمن   برند، مرد تنبل براي فرار از دست سربازان پادشاه،  دشمن مي

خياط «هاي  مانند افسانه. رسد كند و به فرماندهي لشگر پادشاه مي را تارومار مي
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نيـز از  » حسن تنبـل پهلـوان  «و  )1381جهازي، .ك.ن( »حسن ترسالو«، »شجاع
  .هاي اين مضمون است ديگر نمونه

  رغم داشتن نقص جسمي رسيدن به پاداش علي. 14

شود ديگـران او را   كه باعث مي دارد قهرمان يك نقص جسمي ،در مواردي
در افسـانه  . شـود  ا قهرمان با ياري نقصش بر شرير پيـروز مـي  حقير بشمرند، ام

اين سـر   .است بدون تن يك سرِ قصه،قهرمان  )1378درويشيان، .ك.ن( ،»سره«
هرچند بدون تن است، اما اعتماد به نفس فراواني دارد و عاشـق دختـر پادشـاه    

. آورد كند و او دختر پادشاه را به دسـت مـي   كمك مي هبه سر پيرمردي. شود مي
 ـ    ، در خانواده»نصفه«در افسانه  ا آخـرين پسـر   اي همه پسـران سـالم هسـتند، ام

 ـ  پسران سالم براي گرفتن طلب پدرشان از ديو به راه مي. ناقص است ا افتنـد، ام
رسد و او را  ديو ميافتد و به  نصفه به تنهايي به راه مي .كند مياسير آنان را ديو 

  .گيرد آورد و طلب پدرش را از ديو مي به ستوه مي

  رسيدن نيكوكار به پاداش. 15

فرد نيكوكار با انجام اعمال نيك به پاداشي درخـور دسـت    ،در اين مضمون
هـاي بسـياري بـا ايـن      افسـانه . رسـد  بدكار به جزاي عملش مـي  يابد و فرد مي

  )1381جهازي، .ك.ن( »نيكوكار تبهكار و« د، مانندنمضمون وجود دار

  رسوايي خيانتكار. 16

زنـد   شرير خود را به جاي قهرمـان جـا مـي    ،هايي با اين مضمون در افسانه
هاي  قهرمان راستين به صورتدهد و  و اطرافيان را فريب مي) قهرمان دروغين(

 ،گشـايي  اما در مرحله گـره ). دانه انار، نيدرخت، گهواره، ( شود ديگر مسخ مي
 ،به اين ترتيـب . كند رازش را برملا مي) سنگ صبور(قهرمان با ياري يك شيء 
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و هاي نارنج  اين مضمون در افسانه. شود مجازات مي وقهرمان دروغين شناخته 
 ،»كـره اوربـاد  «دريايي و افسانه  كرهدر افسانه  .شود ترنج و سنگ صبور ديده مي

، رسـوا و  اسـت  شـده  )قهرمـان افسـانه  (زن بدجنس كه باعـث آوارگـي پسـر    
  .شود مجازات مي

هاي بسـياري بـراي    دختر رنج ،هاي سنگ صبور و دختر نارنجون در افسانه
رسـد و در آخـرين    از راه مي) شرير(كند، اما كنيزي  ل ميرسيدن به جوان تحم

شرير  از سويگاهي مواقع دختر . شود مي) پسر پادشاه(لحظات صاحب پاداش 
  . كند را رسوا مي شرير آسا اي معجزه گونهبعد به شود، اما  كشته مي

  شود مي مردزيركي زن باعث نجات  .17

پادشـاهي از دختـرانش    )1382اردلانـي،  . ك.ن( »كچـل تنـوري  «در افسانه 
آيـد؟   موفقيت مرد از خودش است يا با كمك همسرش به دست مـي  :پرسد مي

پادشـاه   .دانـد  ت مرد را مـديون همسـرش مـي   ترين دختر پادشاه موفقي كوچك
كنـد،   تنـور زنـدگي مـي    كـه در  مـردي  او را بـه همسـري   شـود و  ميعصباني 

در افسـانه  . كنـد  مرد را صاحب ثروت فـراوان مـي   ،دختر با زيركي .آورد ميدر
اش را  التجـاره  آنجا مردي شياد، مالرود،  ديگري مردي تاجر به شهر ديگري مي

صورت ناشناس بـه شـهر   شود و به  لع ميهمسر تاجر مطّ. آورد دستش درمياز 
التجـاره همسـرش را پـس     دهد و مـال  مياد را شكست رود و مرد شي مزبور مي

  . گيرد مي
اد ، مرد كارگري پولش را نزد قاضي شـي »قاضي و زن دانا«در افسانه مشهور 

كنـد، زنـي كـه بـه طـور       گذارد، قاضي امانت پول را انكار مي شهر به امانت مي
شود، به ظـاهر بـراي امانـت جـواهراتش نـزد قاضـي        ه مطلع ميفاقي از قضياتّ

ا بعـد  ام. دهد قاضي به طمع جواهرات زن، پول كارگر را به او پس مي. رود مي
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انـه  ه نقشه زيركرود و قاضي متوج دارد و مي اي جواهراتش را برمي زن به بهانه
  . شود مي او

  نذر و نياز. 18

ايرانـي فـراوان ديـده     هـاي  اين مضمون مانند مضمون سرنوشت در افسـانه 
در . شـود  پادشاه با نذر كـردن صـاحب پسـر مـي    » نارنجون«در افسانه . شود مي

صـاحب دختـر    بـا نـذر كـردن    قصـه زن » دملك محم«و » قباسبز « هاي افسانه
  . شود مي

  بهروزي هنرمند. 19

بـه دليـل    )شاهزاده جوان، تاجر جـوان (مالدار  يشخص ،ها افسانهبرخي در 
 ـ  هنري مـي  هر نياز از يادگيري دولتمند بودن، خود را بي ا دختـري كـه   دانـد، ام

شـاهزاده قصــد ازدواج بــا او را دارد، شــاهزاده را مجبــور بــه آمــوختن هنــري  
اي بـه دسـت دزدان اسـير     شاهزاده طـي حادثـه  . كند مي) فرشبافي، حصيربافي(

. ك.ن( »حرفـه فرشـبافي  «ه افسـان . يابـد  شود و با ياري اين هنر نجـات مـي   مي
  . اي از اين مضمون است نمونه )1375مقيمي، 

  توان به هدف رسيد تلاش و كوشش مي با .20

و  )1379ميركـاظمي،  . ك.ن( »برگ خـاك ظلمـات  «هاي  اين ايده در افسانه
برگ خاك «در افسانه . شود ديده مي )1378دوست،  ميهن.ك.ن( »گاو حصيري«

توان چشـم پادشـاه را    ت آوردن برگي كه با آن ميقهرمان براي به دس »ظلمات
شـاهزاده ابتـدا تنبلـي     .شـود  مـي  رو روبـه افتد و با ياريگر  به راه مي ،درمان كرد

و به هدفش كـه بـه دسـت آوردن بـرگ      دهد تن به كار ميتدريج  ا بهكند، ام مي
، گرگ و ساير حيوانـات  »گاو حصيري«در افسانه . يابد دست مي ،درخت است



  مردم ايران   فرهنگ تخصصي فصلنامه  ����118

ره 
شما

30  /
ييز
پا

 
13
91

 

را  آنهـا و حيوانات اهلـي   روند ميداري  به سراغ پيرزن و پيرمرد مزرعه شيوح
كننـد و   گاوي حصيري درست مـي  ،و تلاش كارا آنها با برند، ام دزدند و مي مي

خورند و بـه گـاو حصـيري     حيوانات وحشي فريب مي .مالند به بدن آن قير مي
 ـ شوند تا  نزديك مي و بـا برگردانـدن    چسـبند  بـه آن مـي   اآن را هم بدزدنـد، ام

پيـرزن و پيرمـرد آنهـا را از گـاو حصـيري قيـري جـدا         ،حيوانات دزديده شده
  . كنند مي

  توان بر دشمن غلبه كرد با كمك ياريگر مي .21

شود يا نياز به داشـتن   ها وقتي قهرمان دچار مصيبت يا مشكلي مي در افسانه
ياريگر از قهرمـان   ،ديدر موار .شتابد به ياري او مي) ياريگر(دارد، فردي  ء شي

 »كشـاورز و خـرس و روبـاه   «ماننـد افسـانه    ؛كنـد  مزد طلب مي ،در قبال ياري
كشـاورزي بـا تـلاش     ،در اين افسـانه كه  )1373شناس،  پريرخ و وظيفه. ك.ن(

شـراكت بـا مـرد كشـاورز      مـدعي آيـد و   كارد، اما خرس بزرگـي مـي   گندم مي
  . كند خرس را نابود مي ،مرد كشاورز با ياري روباه. شود مي

  شود و بدجنسي باعث نابودي فرد ميكينه  .22

وزير از  )درويشيان، پيشين.ك.ن( »جو ميوه سحرآميز و وزير كينه«در افسانه 
ت ناراحـت و عصـباني   پادشاه بـه شـد   از سويمورد توجه قرار گرفتن طوطي 

دهـد تـا    مـي  اي دانه پادشاهبه  ،طوطي كه مورد علاقه شديد پادشاه است. است
و ميـوه   گـردد  تبـديل مـي  درختـي   شود و به ميدانه بزرگ . باغبان آن را بكارد

نـابود   كند تا به اين وسـيله طـوطي را   آغشته مي دهد، اما وزير دانه را به سم مي
شود ا سرانجام خودش نابود ميكند، ام.  
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   ندارند  پايان سرانجامي بيآرزوهاي  .23

مـاهيگيري يـك مـاهي     ،)1375جـي،   ديـه . ك.ن( »پرنده طلايي«در افسانه 
تواند آرزوهاي مـاهيگير   ماهي مي. سازد ميكند، اما آن را رها  طلايي را صيد مي

هـاي   زن ابتدا آرزوي داشـتن قصـري زيبـا، لبـاس    . و همسرش را برآورده كند
كنـد   شـود و آرزو مـي   تدريج مغـرور مـي   ا بهكند، ام گرانبها و ثروتي فراوان مي

بـه  شـود و مـاهيگير و همسـرش را     ر پيدا كند، مـاهي عصـباني مـي   قدرتي برت
  .گرداند شان برمي زندگي فقيرانه

  شود ت انسان ميصداقت باعث موفقيايده  .24

پادشــاه و ســه «يــا  )درويشــيان، پيشــين.ك.ن( »شــوري نمــك«در افســانه 
 ؟كند كه چقـدر او را دوسـت دارنـد    ال ميؤ، پادشاهي از دخترانش س»دخترش
عنـوان  اش بـه نمـك    اش به پدر را بـه انـدازه علاقـه    علاقه ،ترين دختر كوچك

 ـ شود و دختر را زنداني مي پدر از اين حرف عصباني مي. كند مي ا آشـپز  كند، ام
 ـ غذايي بدون نمك مي ،با راهنمايي دختر پزد و پادشاه متوجـه ارزش و اهم  ت ي

  . برد شود و پي به صداقت دخترش مي نمك مي

  توان پيروز شد هاي خود مي اناييه بر استعدادها و توبا تكي .25

. كنـد  گرگي به خانـه پيـرزن حملـه مـي     ،)همان( »پيرزن و گرگ«در افسانه 
براي بيرون رانـدن   ،شوند ار و كساني كه از آنجا رد ميپيرزن ابتدا از آهنگر، نج

سـرانجام پيـرزن بـا     .آيـد  كس به كمك او نمي اما هيچ ،خواهد گرگ كمك مي
  .كند اش بيرون مي گرگ را از خانه ،مك گرفتن از استعدادهاي خودشك



  مردم ايران   فرهنگ تخصصي فصلنامه  ����120

ره 
شما

30  /
ييز
پا

 
13
91

 

  بندي جمع

هاي ساير كشـورها   با افسانه، هاي ايراني در افسانه موجود مضامينها و  ايده
هــاي ســحر و جــادويي و  ايــن مضــامين در افســانه. شــباهت بســياري دارنــد

هـاي شـوخي و    قصـه هـاي ديـو، ابلـه،     قصـه هايي مانند داسـتان كوتـاه،    افسانه
  . شوند مي ديدهاي  ي زنجيرهها قصه

هـا   الگوهـا در افسـانه  . شـود  مضمون و الگو نيز گفته مـي  ،به ايده در افسانه
را  هـا  توان افسانه بندي مضامين مشابه، مي با دسته. اهت بسياري به هم دارندشب

هاي  انهشناس معروف، اولريش مارزلف، افس همانطور كه افسانه. بندي كرد طبقه
 :بندي عبـارت اسـت از   اين طبقه. بندي كرد يراني را بر اساس مضامينشان طبقها

هـاي مربـوط بـه     قصههاي سحر و جادويي،  قصههاي مربوط به حيوانات،  قصه
شـوخي و   قصـه هـاي ديـو ابلـه،     قصـه هايي ماننـد داسـتان كوتـاه،     قصهاولياء، 

  .اي ي زنجيرهها قصه
 از آنجـا كـه يـافتن    .يابي كرد ، ايدهها مضامين افسانه توان بر اساس گاهي مي
نـويس پويانمـايي اسـت، بـا      هاي فيلمنامـه  همواره يكي از دغدغه ،ايده مناسب
 .به اين مهم دسـت يافـت  توان  هاي ايراني مي افسانه هاي مهم در مايه بررسي بن

 يـك  كدام و هايي مناسب تبديل هستند در ابتدا بايد مشخص كرد كه چه افسانه
؟ پـس از  انـد  مناسب كودكان كدام برايبزرگسالان و  برايهاي ايراني  از افسانه

ماننـد كـه    اندكي افسانه باقي مـي  به نسبتها و غربال آنها، تعداد  بررسي افسانه
  .تبديل كرد پويانمايي توان آنها را به فيلم ايده و داستاني مناسب دارند و مي
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